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 آشنايي با چند اصطلاح شعري

 

هاا يياي ا؛اقا يا ياه      آيند و يك ياا چناد ياا م ااو  ارو  آ       ها و يا ابيات مي هايي كه در آخر مصراع به واژه قافيه: -1

 د. مانند :گوين مي

 صد هزارا  داو و دانه ا؛ق اي خدا        ما چو مرغا   ريصي بي ناااااااااوا  

 ا؛ق كه  قط در  ر  آخر )ا( ييي هستند.« بي نوا» و « خدا»هاي يا يه  در بيق بالا واژه

 يا : 

 بزد د؛ق ؛هراب چو  پيل مسق       برآوردش از جاي و بنهاد پسق

 ؛ق( ييي هستند. ها )اَ ا؛ق كه در دو  ر  آخر و  ركق ، يبل از آ « پسق»و « مسق»يه هاي يا  در اين بيق واژه

 يا :  

 اي خدا اي  ضل مو  اجق روا         با مو ياد هيچ كس نبود روا 

 ا؛ق كه در م او  رو  ييي هستند.« روا»و « روا»هاي يا يه  در بيق بالا، واژه

هاي شعري  آيد و در برخي ديگر از يالب ها مي ري مانند مثنوي يا يه در پايا  مصراعهاي شع ( : در برخي از يالب1)يادآوري

 آيد. مانند يطعه، يا يه در پايا  ابيات مي

 گويند.  شود، رديف مي هايي كه در آخر ابيات عيناً)از نظر لفظ و معنا( بعد از يا يه ميرار مي به واژه رديف: -2

 ز دانش دل پير برنا بود       موانا بود هر كه دانا بود       

 رديف هستند.« بود»هاي  يا يه و واژه« برنا»و « دانا»هاي  در بيق بالا، واژه

هاي يا يه در لفظ و معنا مانناد ها     (: شعري كه  قط رديف داشته باشد در؛ق نيسقا به عبارت ديگر اگر واژه2يادآوري)

 باشند يا يه نادر؛ق ا؛ق.

ي مع اولي   كنياد كاه آ  را در ياك ج  اه     هاي يك شعر، آهنگ خاصي را  س ماي  د  مصراعش ا با شني وزن شعر: -3

ا؛اق. وزناي كاه در هار ياك از      « وز  شاعر »هاي يك شعر ييسا  ا؛ق، ه اا    يابيد. اين آهنگ كه در م او مصراع ن ي

اي كه اگر در  ردا به گونهشود. مابع نظ ي ا؛ق كه در چگونگي يرار گر تن ك  ات آ  مصراع وجود دا ها ا ساس مي مصراع

اي  ذ  شود يا جاي ك  ه يا ك  امي مغيير كند، آ  وز  نخستين ا ساس نخواهند شدا براي مثاال اگار    هر مصراع ك  ه

 در بيق :

 رود ميجفا، كار از  غان   دارو ن ي؛عدي  غا  از د؛ق ما لايق نبود اي بي و ا         طايق 

كني  كه وز  شاعر خ ال    ا ساس مي خوبي به، «غا  از د؛ق ما لايق نبود اي بي و ا »را  ذ  كني  و بخواني  « ؛عدي»

 يا ته ا؛ق.

ا زيارا يا ياه   ها؛اق  آ ي  ها در چگونگي يا ياه  ناو دارد. مفاوت يالب« يالب»بخشد،  شي ي كه يا يه به شعر مي قالب: -4

ي ميرار يا يه در دو يا چناد   ع يك بيق بيايد. اگر نحوههاي  رد يا زوج يا در آخر هر دو مصرا مواند منها در پايا  مصراع مي

 اناد  عبارتهاي شعر  ار؛ي  يالب مرين مه شعر ييسا  باشد، معداد ابيات، محتوا و وز ، نوع يالب را مشخّص خواهند كرد. 

ها مربوط به  اين يالب، مس ط. البته بند مرجيعپيو؛ته، يطعه، غزل، يصيده، مثنوي،  دوبيتي، چهار پاره يا دوبيتياز: رباعي، 

 .سقينها موجود  ا در مورد شعر نو اين مفاوتشعر ؛نتي هستند، امّ

ي  هاي يا يه در م او  رو  ه انند باشند و در معني مخت ف باشند، در اين صورت، بيق داراي آراياه  (: اگر واژه1يادآوري)

 جناس ماو ا؛ق.                                   
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ع وو هاي غير  گيرند در  د مطالبي ا؛ق كه دانش آموزا  رشته هاي كه در اين مجال مورد بحث يرار مي : يالب(2يادآوري)

 اند و از ذكر ؛اير موارد خودداري شده ا؛ق.                              هاي يبل به صورت مختصر با آ  آشنا شده انساني در ؛ال

هاي اوّل، دوو و چهارو آ  ه  يا يه هستند و  شود و مصراع اع  اصل مييالب شعري ا؛ق كه از چهار مصر رباعي: -1-4 

 شود. ها ه  يا يه مي ا؛ق. گاه در رباعي مصراع ؛وو نيز با ديگر مصراع« لا  ول و لا يوه إلاّ بالله»وز  آ  معادل 

 طرز يرار گر تن يا يه در رباعي:  

    

 مانند:  

 گويي ز لب  رشتااه خويي ر؛ُته ا؛ق          هر ؛بزه كه بر كنار جويي ر؛ُته ا؛ق

 پا بر ؛ااااار؛بزه ما به خواري ننهي           كا  ؛بزه ز خاك لاله رويي ر؛ُته ا؛ق

     او()خيّ                             

 ات ايرا  هستند.او، عطّار، مولانا و بيدل از مشهورمرين رباعي ؛رايا  ماريخ ادبيّع ر خيّ

هااي اول،   يالب شعري ا؛ق كه از دو بيق )چهار مصراع( مشييل مي شود، و مانند ربااعي مصاراع   )ترانه(:دوبيتي -2-4

 باشد. ها در محتوا و وز  مي يا يه هستند و مفاوت آ  دوو و چهارو آ  ه 

 :    دوبيتيطرز يرار گر تن يا يه در  

 

 مانند: 

 ين  راخااااي منگق آيومين كاري كه بر پا ؛نگنق آياو      جها  با ا

  ردا نامه خوانا  نامه خوانند      مو را از نامه خواند  ننگاااق آيو  چو

 )بابا طاهر(        

 از: بابا طاهر عريا  و  ايز دشتستاني. اند عبارت؛رايا   دوبيتيمشهورمرين 
     

ا؛ق. هار بناد شاامل چهاار      مشييل شده يالب شعري ا؛ق كه از چند بند ه  وز  پيوسته(: دوبيتيچهار پاره) -3-4

 ي هر بند با بند ديگر متفاوت ا؛ق. اند و يا يه هاي زوج آ ، )مصراع هاي دوو ابيات( ه  يا يه مصراع ا؛ق و مصراع

 طرز يرارگر تن يا يه در چهار پاره:

 
                                     

 
            

 

 

 مانند:

 ب ؛ينه مالا  يرص خورشيد         نها  مي گشااق پشااق كوهسارا به مغر

 ها و نيااااازه دارا  ريخق گردي زعفرا  رناگ          به روي نياااازه  رو مي
                                     

 چاااارخيد بر خاك          به ؛ا  گوي خو  آلوده ؛ااااارها ا؛ب مي  ّز ؛

 ها دور از ؛پاااااااارها ا تاد در دشاااااااق          پياپي د؛ق ميز برق ميغ 
                                                                            
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 به زير دامن شاااااااب در ؛يااهي            گشق روي روشان روز نها  مي 

 اااااااروغ خرگه خوارزمشاهيگشق پنها             ااا در آ  ماريك شب مي

چهار پاره پس از مشروطه در ايرا  ابداع شد و رواج يا ق و شامل موضوعات غنايي و اجت اعي ا؛ق. م ك الشاعراي بهاار،   

 هايي در اين يالب دارند. ؛روده…  ي،  ريدو  مشيري ورشيد يا؛ ي،  ريدو  مولّ

هااي دوو ابياات(    هااي زوج )مصاراع   شاود و مصاراع   ل ماي يالب شعري ا؛ق كه از چند بيق ه  وز  مشيي قطعه: -4-4

 اند.   يا يه ه 

 طرز يرار گر تن يا يه در يطعه:

 

 

 

 (. 1كتاب زبا  و ادبيات  ار؛ي پيش دانشگاهي) 08ي مسق و هشيار پروين اعتصامي در ص  مانند يطعه

 نوري، ابن ي ين و پروين اعتصامي هستند.موضوع يطعه مع ولاً پند و اندرز ا؛ق، مشهورمرين يطعه ؛رايا ، ا

اند. مانند  يا يه هاي زوج آ  ه  يالب شعري ا؛ق كه  دايل از پنج بيق مشييل شده باشد،مصرع اول و مصرع غزل: -5-4

 ( پيش دانشگاهي.1كتاب زبا  و ادبيات ) 11غزل دولق يار در ص 

 طرز يرار گر تن يا يه در غزل:

 

 

 

 

اي از اين دو ا؛ق، اما از زما  مشروطه، مضامين اجت اعي ه  باه غازل راه يا تاه     غزل عشق، عر ا  يا آميزه ي درو  مايه

هاي رايج شعر  ار؛ي بوده ا؛ق. اين گونه شعر در آغاز عاشاقانه   ا؛ق. غزل از ير  شش  رواج يا ته و در روزگار ما از يالب

به كار گر ته شده ا؛ق. مولوي، ؛عدي،  ا ظ و صائب غزل ؛رايا  برمر  بوده و با ظهور ؛نايي براي بيا  نيات عر اني نيز

 گذشته و رهي معيري و شهريار از غزل ؛رايا  مشهور معاصرند.

هاي زوج  يالب شعري ا؛ق كه مع ولاً معداد ابيات آ  بيش از پانزده بيق ا؛ق و يا يه مصرع اول و مصراع قصيده: -6-4

 دانشگاهي.  ( پيش2كتاب زبا  و ادبيات  ار؛ي ) 08اونديه ص ي دم آ  ييي ا؛ق. مانند: يصيده

 طرز يرار گر تن يا يه در يصيده :

 

 

 
 

 

 

 از: اند عبارتشود كه  يصيده مع ولاً از اجزايي مشييل مي

 ل ندارند.ها مغزّ ي يصيده با مضاميني چو  عشق يا موصيف طبيعق ا؛ق. برخي از يصيده . مغّزل يا مشبيب: مقدمه1

 . مخ ّص: رابط ميا  مغّزل و اصل يصيده ا؛ق.2
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را ي اص ي : مقصود اص ي شاعر ا؛ق با محتوايي چو  مدح، رثا، پند و اندرز، عر ا ،  ي ق و ... بيق اوّل     يصيده  . منه3

 دارند.گويند. يصيده و غزل در معداد ابيات و درو  مايه با ه  مفاوت  «مقطع»و بيق پاياني را « مط ع»

ل مصراع اوّاي جداگانه ا؛ق) ي يا يهشودا هر بخش دارا يالب شعري ا؛ق كه از چند بخش مشييل مي :بند ترجيع -7-4

پيوند ه  را به شود، بندها  گيرد و عيناّ ميرار مي ي كه در ميا  بندها يرار مييا يه ا؛ق( و بيت هاي زوج آ  ه  آ  با مصراع

ها  پيوناد   ؛اا  باه    ود كه به و؛ي ه بيتي ياك ش از چند غزل مشييل مي بند مرجيعموا  گفق  ر ميدهد. به عبارت ديگ مي

 ي ادبيات و ع وو انساني. ( به ا؛تثناي رشته3كتاب ادبيات  ار؛ي )102ص  بند مرجيعخورند. مانند  مي

 :بند مرجيعطرز يرار گر تن يا يه در 

 

 

 
 

 

 

 

 

شود از شااعرا  مشاهور در  ايان     مع ولاً داراي و دت موضوع ا؛قا يك مط ب وا د در آ  طرح و موصيف مي بند مرجيع

 از: ؛عدي، ؛يد ا  د هامف اصفهاني اند عبارت وزه 

هاا متفااوت ا؛اق و در هار رشاته       ي رشته آيد. يا يه هاي گوناگو  پديد مي يالب شعري ا؛ق كه از رشته ط:مسمّ -8-4

ها ها    گويند. اين مصرع كه در م او رشته« بند»اند، مصراع آخر هر رشته را  جز مصراع آخر ه  يا يهي مصراع ها به  ه ه

 ها؛ق . ي ارمباط م او رشته يا يه ا؛ق،   قه

 ط:طرز يرار گر تن يا يه در مس ّ

 

 

 

 

 

 

ط مقريباً ه انند يصايده ا؛اق و   س ّي م مايه ( پبيش دانشگاهي. درو 2كتاب زبا  و ادبيات  ار؛ي ) 08ط ص مانند: مس ّ

 ا؛ق. هاي زيبايي ؛روده طگذار آ  منوچهري دامغاني ا؛ق. ياآني شاعر ير  ؛يزده ، نيز مس ّ بنيا 

 اند، معداد ابيات آ  نامحدود ا؛ق. هاي هر بيق دو به دو ه  يا يه يالب شعري ا؛ق كه مصراع مثنوي: -9-4

 طرز يرار گر تن يا يه در مثنوي: 
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دانشگاهي و مناظره خسرو باا  رهااد ص    ( پيش1زبا  و ادبيات  ار؛ي) 28هاي گذر ؛ياوش از آمش در ص  مانند: دا؛تا 

ا؛اق.   ه ين كتاب. يالب مثنوي خاص ايرانيا  و  ار؛ي زبانا  ا؛ق و از آغاز شعر  ار؛ي ماا  اال ماورد موجاه باوده      44

مرين يالب براي بيا  مطالب طولاني ا؛ق.    ر انه ا؛ق و يالب آ  منا؛بي مثنوي،   ا؛ي، اخلايي، عاشقانه و عا مايه درو 

 اند. از مثنوي ؛رايا  بناو … ردو؛ي، ؛عدي، نظامي، عطّار و مولوي

 
 هاي ادبي برخي ازآرايه

 

آياد. ؛اجع در نثار     هاي يك عبارت  اصال ماي   اي ا؛ق كه از ه راه آمد  ك  ات ه اهنگ در آخر ج  ه آرايه سجع: -1

 د يا يه ا؛ق در شعر.مانن

 مانند: 

 «ي درياي امواج،  سين بن منصور  لاج ي محقيق آ  شجاع صفدر صديق، آ  غريه آ  شير بيشه»

 ي ؛جع هستند. با ه  داراي آرايه« مواج و لاج»هاي  با ه ، واژه« محقيق و صديق»هاي  كه واژه

 گويند. ي مضاد مي اي هنري به كار ببرد، به آ  آرايه گونهي متضاد را به  هرگاه شاعر يا نويسنده دو ك  ه تضاد)طباق(:-2

 مانند:

 ي خضاب اي  چو پيري پس پرده پنها  ن وده ما عيب و نقص خويش و ك ال و ج ال غير   

 ي مضاد هستند. داراي آرايه« غير»با« خويش»و« ك ال و ج ال»با « عيب ونقص»هاي  در بيق بالا واژه

ا چيزي را از نظر داشتن صفق يا صفامي به كسي يا چيزي ديگر كه آ  صفق ياا صافات     آ  ا؛ق كه كسي ي تشبيه: -3

 را داشته باشد، مانند كني .

 هرمشبيه چهار ركن دارد:

 ا؛ق. چه كه مشبيه شده مشبه: آ –  1

 ا؛ق. چه به آ  مشبيه شده به:آ  مشبه -2

 به. شبه: ويژگي يا صفق مشترك مشبه يا مشبه وجه -3

؛ا ، گويي، مثل، مانند  هايي مانند: چو ، چو، ه چو، به ندا واژهنك ميي مشبيه را بريرار  هايي كه رابطه بيه: واژهادات مش -4

 ادات مشبيه هستند. …و 

 مانند:

 ؛رت زآ؛ ا  بگذرد در شيوه   اگر پاي در دامن آري چو كوه  

 در بيق بالا:

 ادات مشبيه وجه شبه به مشبه مشبه

 چو امن آورد پاي درد كوه مو)مخاطب(

 

گويناد. مانناد: پروردگاارا،     ماي « ب يغ»شوند كه بدا  مشبيه (: اغ ب در مشبيه وجه شبه و ادات مشبيه  ذ  مي1يادآوري)

 مگذار كه ؛ر به دنبال هوس بگذاري  و در ظ  ات جهل و ضلال، ازچراغ هدايق به دور ا ت .

به ا؛ق و وجاه شابه و ادات مشابيه     مشبه« چراغ»مشبه و« قهداي»ي مشبيهي ا؛ق، اضا ه« چراغ هدايق»در عبارت بالا، 

 نيامده ا؛ق.
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هااي خ قاق ا؛اق. البتاه      نسبق داد   الات، ر تار و اعضاي آدمي به ديگر پدياده  تشخيص)جان بخشي به اشيا(: -4

نسا  را   باه  شوند، يعني هرگاه  الات ور تار و اعضاي ا گاهي اويات بين جا  بخشيد  به اشيا و مشخيص مفاوت يائل مي

و هرگاه ويژگي و  الات و ر تار واعضاي ديگر جانورا  را باه اشاياي   « مشخيص»هاي ديگر)غير انسا ( نسبق دهند  پديده

شود پس مورد دوو ك يق بيشتري دارد  و شامل مشاخيص   نياز    گفته مي« جا  بخشيد  به اشيا»بي جا  نسبق دهند، 

 شود. مي

 مانند:

 ك غارها  ركتي نداشق.هوا ه چو  نگاه و شتنا 

 ا؛ق. كه مخصوص انسا  ا؛ق، نسبق داده شده« نگاه و شتناك»جا  ا؛ق  كه يك چيز بي« غار»جا به در اين

 

كند،باه عباارت ديگار     به( را  اذ  ماي   ا؛ق كه در آ  شاعر ييي از طر ين مشبيه )مشبه و يا مشبه اي آرايه استعاره:-5

  ه گويند.   رّآ   ذ  شده باشد، هرگاه از مشبيه مشبه  ذ  شود ا؛تعاره را مص ا؛تعاره مشبيهي ا؛ق كه ييي از طر ين

 مانند:

 ث ين ريخته درّ بيخته مشك ؛ياه،  بيخته ، ريخته ودر دهن لاله باد

 اين  ا؛ق. مشاك ؛اياه و درّ ث  « يطرات شبن »و « ؛ياهي درو  لاله»ا؛تعاره از « ث ين درّ» و« مشك ؛ياه»دربيق بالا 

 گونه بوده ا؛ق:  ا؛ق، اين مشبيه در ا؛اس اينكه مشبه آ   ذ  شده  به مشبيهي هستند مشبه

 ث ين ا؛ق. ؛ياهي درو  لاله، مانند مشك ؛ياه ا؛ق ويطرات شبن  درو  لاله مانند درّ

هاا ياا    گويند، كه در اين صورت بايد ييي از صفات و ويژگاي  مي« مينيه»به  ذ  شود، ا؛تعاره را  و هرگاه از مشبيه مشبه

  راه مشبه بياوري  ما دلالق بر ا؛تعاره كند.به محذو  را به ه اعضاي مشبه

 (: مشخيص وجا  بخشيد  به اشيا نيز ا؛تعاره مينيه هستند.1يادآوري )

 

اي از ك  ات را كه با ه  نوعي منا؛ب وارمباط دارند، در بيق يا ابيامي از  اگر شاعر يا نويسنده، مج وعه مراعات نظير: -6

 ا؛تفاده كرده ا؛ق. مانند:« مراعات نظير»ي  شعر و نثر خويش بياورد، از آرايه

 ي  ضاااا ي مو ؛ااازاوار ثنايي مو  يي ي مو عظي ي مو كري ي مو ر ي ي            مو ن اينده

 ا؛ق. اي از صفات خداوند ) يي ، عظي ، كري  و ر ي ( را در كنار ه  به زيبايي آورده در بيق بالا، شاعر مج وعه

 

مااريخي   اي ه،  ديث، دا؛تا  و رواياق ياا وايغاه   ي خود به آي نويسنده در ض ن شعر يا نوشته هر گاه شاعر يا تلميح: -7

 گويند. مانند: ي م  يح مي اشاره كند، به آ  آرايه

 كند هاي عشق مجنو  مي يصّه  كند ني  ديث راه پر خو  مي

 در اين بيق به دا؛تا  مشهور لي ي و مجنو  اشاره شده ا؛ق.

 يا:

 ها ر تااااه بر دارها چه   اّج ها   در كوهچه  رهادها مرده 

 در اين بيق به دا؛تا  شيرين و  رهاد و ماجراي بردار كرد   سين بن منصور   اّج اشاره شده ا؛ق.

 

اي كه كلاو را آهنگين  ميرار يك واج )صامق يا مصوت( در ك  ات يك بيق، مصرع و عبارت ا؛ق به گونه واج آرايي: -8

 بيفزايد. مانند: كند و بر ماثير ؛خن
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 خروش از خ  چرخ چاچي بخا؛ق  بر او را؛ق خ  كرد وچپ كرد را؛ق

اي ديير ميرار شده ا؛ق، اين ميرار آگاهانه    باعاث  ه بيش از صامق« چ»و « خ»با ديق در بيق بالا درمي يابي  كه صامق

 شود مو؛يقي كلاو و القاي معني مورد نظر شاعر بيشتر گردد. مي

 يا:

 در دهن لاله باد، ريخته و بيخته        بيخته مشك ؛ياه، ريخته درّ ث ين

 ا؛ق و گوش نواز ا؛ق. چهار بار ميرار شده «ت»و  «خ»صامق 

 

ها  ها معناي دور  آ  كار برد  آ  ها، ج لات وعبارامي كه داراي دو معناي دور ونزديك هستند ومقصود از به واژه كنايه:-9

 باشد. مانند: مي

 پاره ؛رخ كني.زود باشد كه ؛ر چوب 

 ا؛ق.« به دار آويخته شد »كنايه از « ؛ر چوب پاره ؛رخ كرد »در عبارت بالا، 

 يا:

 دار ؛ودابه را پيش خواند            ه ي با ؛ياوش به گفتن نشاند جها 

 كيياووس( ا؛ق.«)پادشاه»كنايه از « دار جها »در بيق بالا 

 معني نزديك: كسي كه داراي جها  ا؛ق.

 معني دور: پادشاه

هايي را گويند كه داراي دو يا   چند  ا؛ق و در اصطلاح واژه« به وه  و گ ا  ا يند »ايهاو در لغق به معناي  ايهام: -11

ها از ؛خن برآيد ييي معنااي دور و ديگاري  معنااي     عني آ اي بيار روند كه هر دو م معني باشند و در شعر و نثر به گونه

 :نزديك آ  ا؛ق و مقصود معناي دور ا؛ق البته گاهي هر دو معني مقصود ا؛ق. مانند

 كارها بهاال گير بگياارند بي  پياپي بيش جاو و ؛رگرو باش

 و پر نشاط باش از اين مستي گرو -2مشغول باش  -1ايهاو وجود دارد: « ؛رگرو باش»در اين بيق در 

 

ي  زيباايي   اي كه آ ريننده آورد  دو واژه يا معني متنايض ا؛ق در كلاو، به گونه متناقض نما)تناقض، پارادوكس(: -11

اي باشد كه منايض منطقاي از يادرت اينااع ذهناي آ  نياهاد.       باشد زيبايي منايض در اين ا؛ق كه مركيب ؛خن به گونه

 مانند:

 چو ني دمساز و مشتايي كه ديد؟ ري و مريايي كه ديد؟          ه چو ني زه ه 

 اند. دو به دو معاني متضادي هستند كه ني ج ع شده« دمساز و مشتاق بود »و « زهر و پادزهر بود »در اين بيق 

 يا:

 ه ها جاري ا؛قاز مهي ؛رشار جويبار لحظ

 منايض وجود دارد.« مهي و؛رشار»بين 

 

اي به كار روند كه در           يا    به گونه آ  ا؛ق كه در نظ  يا نثر دو مصرع يا دو ج  ه يا عبارت اسلوب معادله:-12

د. ا؛اس اين آرايه ها علامق مساوي)=(يرار دا ها را به جاي ه  به كار برد يا بين آ  مصدايي براي ه  باشند يعني بتوا  آ 

 مشبيه ا؛ق، مانند:

 طرب را مام  غ  آ ريدند وداع غنچه را گل ناو كردند     
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در بيق بالا، در ظاهر بين دو مصرع هيچ ارمباطي وجود ندارد، اما با اندكي دياق در ماي ياابي  كاه مصارع دوو در  يا        

گويد: ه چنا  كه ) ادات مشبيه( گل پايا   اعر ميموا  جاي دو مصرع را عوض كرد. ش مصدايي ا؛ق براي مصراع اول و مي

كه)ادات مشبيه( طرب پايا  غ  ا؛ق )مشبه(،  به( يا ه چنا  غنچه بود  بود  ا؛ق )مشبه( طرب نيز پايا  غ  ا؛ق)مشبه

 به(.  گل نيز پايا  غنچه بود  ا؛ق )مشبه

 يا:

 مه در لند  بومي ا؛ق، غربق در من .   

 

اي كه  صول آ  صفق در آ  كس ياا چياز بادا   اد      تي در كسي يا چيزي ا؛قا به اندازهادعاي وجود صف اغراق:-13

 ،محال يا بيش از  د مع ول باشد.

 مانند:

 بگفاااق آ اق را ؛وزو به آهي   بگفق ار من كن  در وي نگاهي 

 اغراق ا؛ق.« ؛وختن جها  با يك آه»در مصرع دوو بيق بالا  كه از زبا   رهاد بيا  شده ا؛ق 

 

ي  هاي )صامق و مصوت( ؛ازنده با اختلا  در معني دو ك  ه ييساني و ه  ؛اني دو يا چند واژه ا؛ق در واج جناس: -14

مي گويند و گاه علاوه بار معناي در  ياك    « ماو»ه  جنس، گاه جز معني هيچ گونه مفاومي با ه  ندارند كه به آ  جناس 

 مي گويند. مثال براي جناس ماو: « نايص»اس اند كه به آ  جن صامق يا مصوت ه  با ه  متفاوت

 هاي ما دريد هايش پرده پرده    ني  ريف هر كه از ياري بريد  

ي اول باه   اناد پارده   ي جناس ماو وجود دارد زيرا در معني متفاوت در مصراع دوو، آرايه« پرده» ي  در اين بيق بين دو واژه

 ا؛ق.« (ازرپوشش)»و پرده دوو به معناي « آواز و مو؛يقيآهنگ، »معناي 

 گويند.« ميرار»ي  اگر دو واژه، در لفظ و معني ييي باشند، آ  را آرايه (1يادآوري)

 مثال براي جناس نايص:

 كناااد. كند      از جدايي ها شيايق مي بشنو از ني چو   يايق مي

و مو؛يقي و آهنگ   كلاو  ي جناس، برمأثير جناس نايص وجود دارد. آرايه«  يايق»و« شيايق»هاي  در بيق بالا، بين واژه

 ا زايد. مي

ي ديگر، به خاطر منا؛بق و ارمباطي كه بين آ  دو وجود دارد)علايه( با  اي ا؛ق به جاي واژه به كار برد  واژهمجاز:  -15

 اي كه دلالق بر مجاز كند)يرينه( وجود علامق و نشانه

 و لازميه. از: ك يه، جزئيه، مح يه، ؛ببيه، آليه  اند عبارتهاي مجاز  علايه

كني  و مقصود جزء ا؛ق، مانند: ؛رو را مراشيدو)مقصود از ؛ر، موي ؛ر ا؛ق، چو  موي  ك يه، كل را ذكر مي  ي در علايه

 ا؛ق( ؛ر جزئي از ؛ر ا؛ق به جاي آ  به كار ر ته

) باشد كه ؛خنا  ماو را بشانود   گوشي مبادا پشق ديوار كني  و مقصود كل ا؛ق، مانند: ي جزئيه، جزء را ذكر مي در علايه

 ا؛ق( ، انسا  جا؛وس ا؛ق، چو  گوش جزئي از انسا  جا؛وس ا؛ق به جاي آ  به كار ر تهمقصود از گوش

: ايرا  يهرماا  آ؛ايا   كني  و مقصود كس يا كساني ا؛ق كه در آ  محل هستند، مانند ي مح يه، محل را ذكر مي در علايه

 ا؛ق( به جاي آ  به كار ر ته مي   ومبال ايرا  ا؛ق، اما چو  ايرا  محل مي   ومبال ا؛ق مجازاًصود شد) مق

ب ا؛ق، مانند: نَفَس  مأثيرگذار ا؛ق)مقصود از نفس، ؛اخن ا؛اق   كني  و مقصود مسبَ ؛بب را ذكر مي ي ؛ببيه، در علايه

 چو  نفس ؛بب ؛خن گفتن ا؛ق( 
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ود از زباا ، ؛اخن   ها ا؛ق، مانند: زبان  آمشين ا؛ق)مقصا  كني  و مقصود  اصل آ  ي آليه، ابزار و آلق را ذكر مي در علايه

 ا؛ق، چو  زبا  ابزار ؛خن گفتن ا؛ق(

ي لازميه، دو واژه لازو و م زوو ه ديگرند، مانند: خو  ش ع پروانه را چندا  اما  نداد) مقصاود از خاو ، كشاته     در علايه

 شد  ا؛ق زيرا اغ ب خو  و كشته شد  لازو و ه راه ييديگرند(

 هاي در؛ي: هايي از كتاب اند، اينك مثال ه انتخاب شدهمر، ؛اد هاي بالا براي  راگيري آ؛ا  مثال

 هيونا  به هيزو كشيد  شدند     ه ه شهر ايرا  به ديد  شدند

 شهر)كشور( ايرا ، مجازاً به معناي مردو ايرا  و علايه در آ  مح يه ا؛ق، زيرا ايرا  مح ي براي مردو ايرا  ا؛ق.

 را از آ  كار بهاااارخروشي برآمد ز دشق و ز شهر     غ  آمد جها  

 ي موارد مح يه ا؛ق. ي مجاز در ه ه مجاز از مردو جها  هستند و علايه« جها »و « شهر»، «دشق»هاي  واژه

 

 آشنايي با برخي از اصطلا ات ادبي

 

ت گياردا اماا زباا  را باه صاور      ها از زبا  ك ك مي ي خود به ديگرا  ومتأثر ؛اختن آ  شاعر براي انتقال عاطفه وزن: -1

گزيند كه با يرار گر تن در كنار ه  آهنگي خاص  هايي را بر مي برد، ب يه براي بيا  مقصود خويش، واژه مع ول به كار ن ي

 شد.  خوانده« وز »آورند. اين آهنگ خاص، يبلاً  را پديد مي

 

 شود. گفته مياي، جز معني اص ي، نشانه و مظهر معناي ديگري يرار گيرد، به آ  ن اد  هرگاه ك  ه نماد: -2

 ها ر تااااه بر دارها ها          چه   اّج چه  رهادها مرده در كوه

 در بيق بالا، رهاد و   اّج ن اد پاكبازي و  داكاري در راه عشق ) عشقِ مجازي ومعنوي( هستند.

 يا:

 شده بر بدي د؛ق ديوا  دراز           ز نييي نبودي ؛خن جز به راز

 ن اد بدي و شرارت ا؛ق. در بيق بالا، ديو)ديوا (

 

 ي آ  طنز ا؛ق. اي لطيف و عبرت آموز كه درو  مايه ؛خني ا؛ق ه راه با نيته ي ادبي: لطيفه-3

 مانند:

زود     باشد »] سين بن منصور  اّج[ با ج عي صو يا  به پيش جنيد شد و از وي مسائل پر؛يد.جنيد جواب نداد، گفق:

 «.ي اهل صورت پوشي آ  روز كه من ؛ر چوب پاره ؛رخ كن ، مو جامه» سين گفق: « كه ؛ر چوب پاره ؛رخ كني

ي   طنز  ي ادبي با درو  مايه يك لطيفه« ي اهل صورت پوشي آ  روز كه من ؛ر چوب پاره ؛رخ كن ، مو جامه»در عبارت 

 وجود دارد.

هاي مجنو  به  برخي از جوابدانشگاهي  ( پيش1كتاب زبا  و ادبيات  ار؛ي) 15ي  نيز، در درس مجنو  وعيب جوا صفحه

 موا  در اين  وزه يرار داد. عيب جو را مي

 ج لامي ا؛ق كوماه، پند آموز، پر مغز و روا  كه در ميا  مردو رايج شده ا؛ق، مانند: ضرب المثل: -4

 مر گردد ك ند مو؛ني كردو ندانست  ه ي       كز كشيد  منگ 

 مصرع دوو بيق بالا ضرب ال ثل ا؛ق.
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 مواند ؛ر مشقي براي موارد مشابه باشد. ها مي ي آ  دا؛تا  و  يايتي ا؛ق كه نتيجه :تمثيل-5

دانشاگاهي مراجعاه    ( پايش 2كتاب زبا  و ادبيات  ار؛اي)  128ي  در صفحه «ي عاشقي ا سانه»به عنوا  مثال، به دا؛تا  

 كنيد.

 اي بيشتر نيسق: گاهي م ثيل ج  ه

 هوش نيسق       مر زبا  را مشتري جز گوش نيسق محرو اين هوش جز بي

 راي مبيين و موضيح مصرع اوّلمصرع دوو م ثي ي ا؛ق ب

 

هايي كوماه، زيبا و ؛رشار از ا ساس و عاطفه كه ه  چاو  شاعر از مخيال لبريزناد و عواطاف و       نوشته ي ادبي: قطعه -6

 ناو دارند.« ي ادبي يطعه»د، نكن ا سا؛ات نويسنده را بيا  مي

 مانند:

 دانشگاهي ( پيش2زبا  و ادبيات  ار؛ي) 181ما  183ي  صفحه بيسق و هفت  درس ومتن دو

شاود. ايان ناوع     ه ميهاي شعري ديد پردازي و بيشتر آرايهها عنصر خيال  يطعامي ادبي هستندكه در آ  نثر شاعرانه: -7

 گويند. مي« نثر شاعرانه»ه دارند كه مض وني شاعران ها را نوشته

 دانشگاهي. ( پيش2و ادبيات  ار؛ي)متن دوو درس بيسق و هفت  از كتاب زبا   :مانند 

 

ي  هااي اجت ااعي را باه شايوه     هاا و ناهنجااري   كوشد ييي از ضعف ها نويسنده مي هايي هستند كه در آ  نوشته طنز: - 8

 غيرمستقي  و با بياني خنده آور نقد و نيوهش كند. مانند: 

 «.جز نقشي ز پود و مار نيسقا؛ق،  پو؛يده»گفق:«          ات بيرو  كن  گفق: از بهر غرامق، جامه

 يا: 

 مرا مادرو ناو مرگ مو كرد           زمانه مرا پتك مرگ مو كرد.

 يا: 

 «آ  روز كه من ؛ر چوب پاره ؛رخ كن  مو جامه ي اهل صورت پوشي.»چنين گفق: 

ي او از باين بارد     فهاند كه طنز نويس پزشك روح ا؛ق و وظي ها؛ق. گفته ها و ناهنجاري در طنز هد ، اصلاح  نابساماني

 هاي مه ي چو  دورويي، غرور، جرو و دروغ ا؛ق.          ي بي اري ريشه

عبيد زاكاني،  خرالدين ع ي صفي، دهخدا، نسي  ش ال، ج ال زاده، ابوالقا؛   الاق و كياومرص صاابري از طناز پاردازا       

 آيند. گذشته و معاصر به ش ار مي

 

ي اعتاراض شااعر              ، در بردارناده  انادا چناين شاعرهايي مع اولاً     ا  ؛اروده شاده  شعرهايي هستند كه در زند حبسيه: -9

گناهي خويش ا؛ق. شيوه و شيايق از وضع بد خود در زندا  و بيا  ع ّق به  به مخالفا  و بدگويا  و ملاش براي اثبات بي

شاود.   گفتاه ماي  «  بسيه»شود،  ا  ؛روده ميشود. به اين گونه اشعار كه در زند زندا  ا تاد  در اين نوع شعرها ديده مي

 بسيه ييي از موضوعات ادبيات غنايي ا؛ق. در ماريخ ادبيات  ار؛اي مناي چناد از شااعرا  چاو  مسعود؛اعد ؛ا  ا ،        

 داراي  بسيه هستند. مانند:  …خاياني، م ك الشعراي بهار،  رخي يزدي و 

  ق من زين ب ند جاي نال  به دل چو ناي من اندر  صار ناي       پستي گر ق ه

 )مسعود ؛عد(.  
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هايي ب ند هستند كه در آ  نويسندگا  با ك ك مخيل و يدرت هنري و با اطّلاعات عيني و وايعي  خود  دا؛تا  رمان: -11

 اند.  ها، به آ رينش اثري ادبي د؛ق زده از شخصيّق

 «.بينوايا »و« ي ع و مُ  ك به»، «؛ووشو »هاي ب ند  مانند: دا؛تا 

نوايا  علاوه بار شخصايق    شود. در دا؛تا  بي نشا  داده مي« مُ »ي ع و مُ ، رو يات، ر تار، كردار و پندار ر دا؛تا  ك بهد

 اي دارد. شوي . دا؛تا  ؛ووشو  با زندگي عصرما پيوند زنده هاي ديگري نيز مواجه مي اص ي دا؛تا  با چهره

از: دو  كيشوت اثر ؛روانتس، جنگ و ص ح اثر لئومولساتوي، بارادرا     اند عبارتهاي جها   هايي از مشهورمرين رما  ن ونه

ي مح ود  موا  به ك يدر، نوشته هاي مشهور  ار؛ي مي كارامازو  اثر دا؛تايو؛يي و ديويد كاپر ي د اثر چارلزديينز. از رما 

 كرد.  هايش، اثر بزرگ ع وي اشاره ي ع ي مح د ا غاني و چش  دولق آبادي، شوهرآهو خان ، نوشته

 

 شود: به دو معنا اطلاق مي تخلّص:-11

 ي ميا  مغزّل و اصل يصيده ا؛ق. الف: در يصيده، رابطه

 آورد. مانند: ب: ا؛  شعري شاعر را گويند كه مع ولاً شاعر در بيق آخر يا مايبل آخر از غزل مي

 و زر شااادو. گويند روي ؛رخِ مو، ؛عدي، كه زرد كرد؟         اكسير عشق بر مسااااا  ا تاد 

 ا؛ق.« شيخ مص ح الدين شيرازي»ا؛  شعري« ؛عدي»در بيق بالا 

 

 ها وابسته به ه  ا؛ق،مانند:  ابيامي هستند كه معاني آ  موقف المعاني: -12

 بهارا  كه شاباش ريزد ؛پهااااااار           به داماااااااا  گ شااان ز رگبااارها

 زنااااااااد بارگه گل به گ اااازارها    كشد رخق، ؛بزه به هامو  و دشق       

 يا:

 عاشاااااااق بي خرد ناهناااااجار            نه بل آ   ا؛ق بي عص ااق و ننگ 

  رمااااااق مادري از ياد ببااارد             مسااااق از باده و دياااوانه ز بنگ

 

 ند مانند آ  را بگويند، دشوار باشد.؛خني كه در يك نگاه آ؛ا  ن ايد اما ويتي بخواه سهل ممتنع: -13

 مانند آثار ؛عدي و  ا ظ.

 

 هاي نثر  ار؛ي ؛بك

  

موا  به ؛اه   گويند. نثرهاي يدي  را مي مي« يدي »به نثر ار؛ي از آغاز )ير  چهارو هجري( ما مشروطه،  الف( نثر سنتي:

 نوع مقسي  كرد:

هااي   اندا كتاب نيز ناميده« مر؛ل»پيچيده ودشوار ا؛ق.اين نثر را هاي لفظي و اصطلا ات  نثري كه  ايد آرايه نثر ساده: -1

 اند. مانند:  ماريخ ب ع ي، يابوس نامه، ؛يا؛ق نامه با چنين نثري نوشته شده

مو  داي  ه اا    ز ا را عادت مين كه  ز ا و هنر آموختن خو كن وجز خوبي گفتن  خوبي بهرا  ز ا و چو  اين بدانستي، 

 ….و  مر، هوا خواها  او بيشتر اوخوش ز ا اند: هركه  بر آ  داشته باشي وعادت كني، كه گفته گويد كه مو او را

 )يابوس نامه(
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ها، متراد ات، مشبيهات، ا؛تعارات و موصيفات شاعرانه به صورت طبيعاي  و   در اين نوع نثر انواع ؛جع نثر مسجع وفنّي: -2

هاايي از نثار    اجه عبدالله انصاري، ك ي ه و دمناه و گ ساتا  ؛اعدي ن وناه    هاي خو اند. مناجات با رعايق اعتدال به كار ر ته

 مسجع و  نّي هستند. مانند:

 ياات   رود م ادّ  منّق خداي را عزَّوجلّ كه طاعتش موجب يربق ا؛ق و به شير اندرش مزيد نع ق. هر نفسي كه  رو مي

 ح ذات.آيد مفرّ ا؛ق وچو  برمي

 )گ ستا  ؛عدي(

اي  هاي متوالي، لغات، مركيبات واصطلا ات دشوار و مي فات  راوا  به  گوناه  در اين نوع نثر،؛جع :نثر مصنوع و متكلّف -3

اند. به ه ين دليل، درك و دريا ق آثاري كه با بهره گيري از نثر مصنوع و متي ّف  ا راطي و خارج از  د اعتدال به كار ر ته

هايي از نثار مصانوع و    اريخ جها  گشاي جويني و مرزبا  نامه ن ونههاي م اند، دشوار ا؛ق. كتاب ي محرير در آمده به رشته

 متي ّف هستند. مانند:

؛وختند و به نيروي منجنيق خلايق را بار   در هر بندي بيخ و بندي كردند، و لشير، به يوارير نفط دور و مح اّت ايشا  مي

 ..…شد، دوختند و چو  رداي نور خور از جور ظ  ق شاو منطوي مي ييديگر مي

 )ماريخ جها  گشاي جويني(

 

 هاي آ؛ ا  و كباب غاز(. )مانند  رهنگ برهنگي و برهنگي  رهنگي، بچه ب: نثرهاي جديد و معاصر:

هااي  راواناي باه وجاود      آوري روز، در ي  رو نثر نياز مغييارات و دگرگاوني    هاي  راوا  ناشي از  ن پاي پيشر ق امروزه پابه

شاود    ل پايش يعناي از زماا  مشاروطه ماا باه اماروز كاه دورا  نثار جدياد نامياده ماي            ا؛ق، البته از  دود صد ؛ا آمده

اي كاه بهتارين نثرهااي اماروزي در عاين ؛اادگي و كومااهي          ا؛ق، به گونه هاي نثر در مسير ؛ادگي پيش ر ته دگرگوني

ط باد   ريزه كارهايي  راواني را ماي  ها و ا؛ق طبعاً مقسي  بندي اند و كاربردهاي  راوا  كه نثر امروزه پيدا كرده نگاشته شده

 ها در اين جا م ين نيسق.   كه مجال بحث آ 

 

 شعر نو

 

هايي داشتند، به اين گونه اشعار كاه وز  و گااه    شدند كه با اشعار ؛نتي مفاوت از  دود صد ؛ال پيش اشعاري ؛روده مي

شاود. شااعراني چاو ،     گفته مي« شعر ني ايي»يا« شعر نو»ها با ه  مساوي نيسقا  ها طول مصراع يا يه ه  دارند و در آ 

 اند. اشعاري بدين شيوه ؛روده   …ني ا يوشيج، ؛هراب ؛پهري، مهدي اخوا  ثالث، ييصرامين پور و

 مانند:

ي چناد/ خاواب در    غ  ايان خفتاه  تاب/ نيسق يك دو شيند خواب به چش  كس و ليك/ بشدرخشد  مراود مهتاب/ مي مي

 …شيند/  رو ميچش  م

         
 


